
اعداد

رشد ۲/۵ برابری 
در کمتر از ۱۰ سال

بررسی آمارها و مقایسه داده های 
و   ۹۲-۱۳۹۱ تحصیلــی  ســال های 
۱۳۸۲-۸۳ نشــان می دهد که تعداد 
دانشگاهی  پذیرفته شــدگان  مجموع 
در ایران، در فاصلــه این دو دوره ۲٫۴ 
برابر شــده است. در ســال تحصیلی 
۸۲- ۸۳، تعداد دانشجویان مؤسسات 
آمــوزش عالی ایــران در مجموع یک 
میلیــون و ۹۴۵هــزارو ۹۳۱ نفر بوده 
اســت. از این تعــداد ۱۸۴هزار و ۵۶۲ 
نفر در مقطع کاردانی دانشگاه دولتی 
پذیرفته شــده بودند. ۶۱۹هزارو ۵۶۵ 
دانشــگاه  کارشناســی  نفر در مقطع 
دولتی پذیرفته شده بودند و ۳۰هزارو 
۷۴۹ نفــر در مقطع دکترای حرفه ای. 
در این ســال ۱۳ هــزار و ۲۰۸ نفر در 
مقطــع دکتــرای تخصصــی پذیرفته 
شــده بودند. در این ســال تحصیلی، 
کاردانــی  مقطــع  پذیرفته شــدگان 
در دانشــگاه غیرانتفاعــی، ۱۰هــزارو 
۸۰۷ نفــر، در مقطع کارشناســی این 
دانشگاه، ۲۲هزارو ۱۵۳ نفر، در مقطع 
کارشناســی ارشــد، هزار و ۸۰۵نفر و 
در دکترای تخصصــی، ۱۵۰ نفر بوده 
اســت. در همیــن ســال تحصیلــی، 
در مقطع  نفر  تعداد ۲۹۲هــزارو۴۳۱ 
کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی پذیرفته 
شــده بودند. پذیرفته شــدگان مقطع 
کارشناســی دانشــگاه آزاد اســلامی، 
۶۸۱هــزارو ۱۵۱ نفــر بوده اســت. به 
علاوه ۳۳ هــزار و ۸۶۹نفر در مقطع 
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی 
و در مقطع دکترای حرفه ای ۱۲هزارو 
۸۹ نفر پذیرفته شــده بودنــد. در این 
سال و در مقطع دکترای تخصصی این 
دانشــگاه، دوهزار و ۴۷۸ نفر پذیرفته 
شــده بودند. در این ســال تحصیلی 
در مجمــوع ۴۸۷هــزارو ۸۰۰ نفر در 
مقطع کاردانی دانشگاه پذیرفته شده 
بودند. یک میلیــون و ۳۲۲هزارو ۸۶۹ 
نفــر در مقطــع کارشناســی پذیرفته 
شــده بودند. ۷۶هــزارو ۵۸۸ نفر در 
مقطع کارشناســی ارشد پذیرفته شده 
بودنــد و ۴۲هزارو ۸۳۸ نفر در مقطع 
و ۱۵هــزارو ۸۳۶  دکترای حرفــه ای 
نفــر در مقطــع دکتــرای تخصصی 
پذیرفته شده بودند. در سال تحصیلی
۹۲-۱۳۹۱، مجمــوع پذیرفته شــدگان 
مؤسســات آموزش عالی ایران، چهار 
میلیــون و ۶۸۵ هزار و ۳۸۶ نفر بوده 
اســت. از این تعــداد ۶۰۴ هزار و ۸۵ 
نفر در مقطع کاردانی دانشــگاه های 
دولتی پذیرفته شــده بودند. در همین 
ســال یک میلیون و ۷۵۳ هزار و ۶۲۲ 
نفر در مقطع کارشناسی دانشگاه های 
دولتــی پذیرفتــه شــدند. ۲۶۶ هزار 
و ۷۸۵ نفــر در مقطــع کارشناســی 
ارشــد دانشــگاه های دولتی پذیرفته 
شــدند. در مقطع دکتــرای حرفه ای 
دانشــگاه های دولتــی در این ســال، 
تعــداد پذیرفته شــدگان ۵۳ هــزار و 
۲۲۰ نفــر بودنــد و در مقطع دکترای 
تخصصی ۶۲ هزار و ۲۶۷ نفر پذیرفته 
شــده بودند. در این ســال تحصیلی، 
دانشگاه های  پذیرفته شــدگان  تعداد 
غیردولتی اعــم از غیرانتفاعی و آزاد 
در مقطع کاردانــی، ۴۳۹ هزار و ۶۸۰ 
نفر بوده اســت. در مقطع کارشناسی 
دانشــگاه های دولتی در این سال، یک 
میلیون و ۷۵۳ هزار و ۶۲۲ نفر پذیرفته 
شــده بودند و تعداد پذیرفته شــدگان 
مقطع  در  غیردولتــی  دانشــگاه های 
کارشناســی، یک میلیون و ۱۶۷هزارو 
۳۴۱ نفــر گزارش شــده بــود. در این 
ســال تحصیلی در مقطع کارشناسی 
دولتــی،  دانشــگاه های  در  ارشــد 
۲۶۶هزارو ۷۸۵ نفر پذیرفته شــدند و 
تعداد  این  غیردولتی  دانشگاه های  در 

به ۳۱۳هزارو ۲۱۵ نفر رسید.

نگاه

نمایشی شدن علم

می توان در فهرســت ایمیل های کســانی که با دانشگاهیان سروکار 
دارند، افرادی را یافت که در ابتدای شناســه پســت الکترونیکی شان از 
«dr» اســتفاده کرده اند؛ این دو حرف انگلیســی نشان می دهد صاحب 
ایمیل دارای مدرک دکتراســت. در بســیاری از مواقــع، در مصاحبت با 
افراد هم، کسانی خود را «دکتر» فلانی معرفی می کنند و گاهی می توان 
کســانی را دید که اصــرار دارند در مکاتبه با آنهــا، حتما عنوان «دکتر» 

پیش از نامشان ذکر شود. 
دلایل زیادی می توان برای این اشتیاق به اعلام دکتربودن برشمرد که 
شامل ضعف های شخصیتی، رانت جویی سیاسی، ناتوانی برای رسیدن به 
شغلی پایدار تا کاستی های تاریخی، کوته بینی اجتماعی و سطحی بودن 
قضاوت های جمعی می شــود. اما یکی دیگر از دلایل اشتیاق به گرفتن 
و ســپس تظاهر به داشتن مدرک دکترا نیز رســیدن به منافع اقتصادی 
بیشتر است.  در ۱۵سال اخیر، دانشگاه های ایران مدام به شرکت شبیه تر 
شده اند. شرکت ها باید سودده و دارای ترازنامه ای مثبت باشند. این طور 
تصمیم گرفته شده است که دانشــگاه ها نیز به تدریج، علاوه بر یارانه ای 
کــه کماکان از دولت می گیرند، به ســمت ترازنامه های مثبت و مثبت تر 
حرکت کنند؛ برای همین مدام از اســتقلال مالی دانشــگاه ها، تأســیس 
دفاتر ارتباط با صنعت در دانشــگاه ها، تأسف از حلقه های مفقوده بین 
صنعت و دانشــگاه و واحدهای برون مرزی دانشــگاه ها یا دانشــجویان 
پولی، ســخن به میان می آید. در حوزه علوم انســانی همانند علوم پایه 
و فنــی، دانشــگاه ها تلاش می کنند بــا گرفتن پروژه ها از شــهرداری ها، 
اســتانداری ها و وزارتخانه هــای مختلف و توجیه علمــی اهداف آنها، 
درآمدهای بیشــتری کســب کنند و به تدریــج با این کار، دانشــگاه ها و 
اعضای هیــأت علمی آنها به پیمان کارانی تبدیل می شــوند که کمتر از 
همیشه به طرح های پژوهشــی بلندمدت و تحقیق های بنیادین، دست 
می زنند؛ چون چنین طرح هایی ســودده نیستند و نمی توانند هزینه آب، 
بــرق، باغبانی محوطه و حقوق کارمندان دانشــگاه ها را تأمین کنند.  در 
کنار دانشگاه های بزرگ که دچار چنین روزمرگی ای می شوند، کسب وکارِ 
دانشــگاه تأســیس کردن نیز شــکل گرفته اســت. در این کســب و کار، 
برخی تلاش می کنند با گرفتن مجوز دانشــگاهی غیرانتفاعی یا واحدی 
علمی- کاربردی، چند ساختمان را اجاره کنند، دانش آموختگان مقاطع 
تحصیلات تکمیلی را با کمترین دســتمزد به کار گیرند و برای کسانی که 
عمدتا کارمند هستند و اصلا علاقه ای برای دانستن بیشتر ندارند، مدرک 
بالاتری دســت وپا کنند تا به حقوق آخر مــاه آن کارمندان، کمی افزوده 
شــود.  در این عرصه که دانشــگاه های بزرگ به آچارفرانســه مشکلات 
روزمره نهادهای دولتی و خصوصی تبدیل و دانشــگاه های حاشــیه ای، 
همه به ماشــین های تولید مدرک بدل می شــوند، بسیاری از کسانی که 
اشــتیاق رســیدن به مدرک دکترا را دارند، می خواهند با مدرکشان وارد 
حلقه دانشگاهیانی شوند که در نبود یک سنت آکادمیک پیوسته و قوی 
در دانشگاه ها، کارکرد خود- تولید علم واقعی و حلال حقیقی مشکلات 
جامعــه به صــورت کار تیمــی دانشــگاهی- را از دســت داده اند و به  
کارپردازان منفعل علمی بدل شده اند.  با این اتفاق، کارهای دانشگاهی 
بــه  کاریکاتوری از فعالیت هــای علمی تبدیل می شــود؛ با حذف کردن 
انگیزه های واقعی علمی و ســنت ها و شخصیت هایی با درجه خلوص 
بالای علمی در دانشــگاه ها، آنچه باقی می ماند، نمایشــی برای علمی 
جلــوه دادن فعالیت های روزمــره در دانشگاه هاســت، مثل تلاش پوچ 
۱۰ســاله برای افزایش تعداد مقالات علمی که اکنون مســبب مقاله و 
پایان نامه فروشی شده است. اتفاقا یکی از نشانه های نمایشی شدن علم 
در دانشگاه ها و تبدیل عرصه علم به کسب وکار، همین تجارت خانه های 
فروش مقالات و پایان نامه اســت که در خیابان های شــهر به طور عیان 
تبلیغ می شوند؛ درست مثل کسب وکار خودروسازان که در کنار پیشرفت 
اقتصادی خود، باعث رونق قطعه سازان و نمایندگی های پس از فروش 

و صنایع تابعه می شوند. 
نمایشی شــدن علم در دانشــگاه ها تا جایی پیش رفته که اکنون در 
اغلب جلســات دفاع از پایان نامه -به خصوص در حوزه علوم انسانی- 
دانشــجویان شاهدند عمده بحث ها بر ســر چیدمان فصول رساله ها و 
جزئیات شــیوه ارجاع به روش انجمن روان شناسی آمریکا یا شیکاگو و 
همچنیــن نوع ارائه پانویس ها در زیر صفحات یا انتهای فصول اســت. 
این اتفاق یعنی شناورشدن در سطحِ شِکلی فعالیت های علمی، بدون 
ذره ای فرورفتن در مسئله های واقعی کشور.  این نمایشی و شِکلی شدن 
علم در ایران، توســط خود دولت و مقامات نیز تشــدید می شود؛ لزوم 
داشتن مدرک تحصیلات تکمیلی برای نمایندگی مجلس از نمونه های 
مشــهور آن است. بســیاری از مجوزهای تأســیس نهادها، شرکت ها و 
مؤسسات، تنها به کسانی داده می شود که دارای مدرک بالای تحصیلی 
مرتبط با آن کســب وکار باشــند؛ آن هم در کشــوری که بسیاری از افراد 
کاری را انجام می دهند که هیچ ربطی به مدرک تحصیلی شــان ندارد. 
از آن سو، بسیاری از کســانی که دارای سمت های بالای شغلی هستند، 
به دلیل فشــارهای اجتماعی یا فرهنگی، به هر قیمتی می خواهند یک 
مــدرک دکترا برای خود فراهم کنند؛ در بســیاری از موارد، آنها ســراغ 
مدارکی با بیشترین شمولیت ممکن می روند که اگر در آینده، سمت شان 
تغییر کرد، همچنان آن مدرک به  کارشــان بیایــد؛ ازجمله مدرک دکترا 
«مدیریت اســتراتژیک» که بســیاری از مقامات ســطح بالای کشور آن 
را در جیــب دارند.  به دلیل همین نمایشی شــدن ها و سوءاســتفاده از 
مدارج علمی برای پیش بردن کسب وکارهاست که بسیاری از دکترهای 
نوخاسته یا سابقه دار، حتی در ایمیل های خود نیز تلاش می کنند عنوان 
«dr» را بگنجاننــد تا مخاطبان مبادا از یــاد ببرند که آنها جزء طبقه ای 
هســتند که با داشتن یک برگ کاغذ ممهور به مهر برجسته دانشگاه ها، 

می توانند درهای پیشرفت را روی خود باز کنند و باز نگه دارند. 

فرهنگ  ایرانى
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صفحه 10 شکست رؤیای دولت- ملت سازی در خاورمیانه 
صفحه 11 بازخوانی دستاوردهای زنان دانشمند روی اسکناس ۱۰  دلاری
صفحه 12 «روزنامه توفیق» چه بود؟

در ســال های اخیر، موج هایی در جامعه ایجاد  شــد و برخی خود را موظف 
می دانستند براســاس رفتار این موج ها، به زندگی شــان جهت دهند؛ برای 
مثال، موج مهاجرت خارج از کشــور یا موج گرفتن مدرک کارشناســی ارشد و 
دکترا. در بســیاری از این موارد، فردی که مهاجرت می کند، نه در این فرایند، 
شرایط بهتری را تجربه خواهد کرد و نه شــرایط زندگی در ایران او را مجبور 
به این تصمیم کرده اســت. او از اســاس نه ناچار اســت و نه تغییر شرایط 
محسوسی خواهد داشت، اما بابت وجود این موج،  گویی باید تن به مهاجرت 
دهد. در مورد ادامــه تحصیل نیز وضعیت چنین اســت. برخی افراد بابت 
ارتقای تحصیلی، موقعیت بهتر و پول بیشــتری دریافت می کنند یا از اساس 
به تحصیل علاقه دارند، بــرای برخی دیگر هیچ یک از این دلایل وجود ندارد 
و صرفا به دلیل وجود موج، اقــدام به ادامه تحصیل می کنند. با «محمدامین 
قانعی راد»، رئیس انجمن جامعه شناسان ایران، در مورد این موج ها و دلایل 

ایجاد و پیامدهای آن، گفت وگو کرده ایم:

 چه چیز موجب می شود موج هایی مانند موج اقبال به مدرک بالاتر در  �
جایی که این مدرک کارایی محسوســی در زندگی افراد ندارد، در جامعه 
به راه بیفتد و چرا برخی افراد جامعه در این امواج گرفتار می شــوند؟ این 

امواج چه خلأیی را در جامعه پوشش می دهند؟
به کار بــردن واژه موج برای چنین فضایی مبتنی بر این پیش فرض اســت 
که پشــت ســر آن منطق اجتماعی و منطق عقلانی نهفته نیست و این موج 
تا حدودی احساســی و هیجانی اســت که اتفاق می افتد و بیشــتر در سطح 
روانی- اجتماعی اســت تا این که منطق عقلانی داشــته باشد. شاید به این 
دلیل اســت که واژه مــوج را به کار برده اید. ولی به نظر مــن، تمامی موج ها 
مبتنی بر یک منطق اجتماعی هســتند، منتهــا چیزی که در منطق اجتماعی 
وجود دارد با چیزی که در منطق عقلانی جست وجو می کنیم، متفاوت است 
ولی باز از یک منطق برای خود برخوردار است که همین چیزی است که شما 
به آن اشاره کردید که به یک خلأ پاسخ می دهد یا نه. این حتما به یک خلأیی 
پاسخ می دهد و حتما پشت سر این موج هم تحولات اجتماعی وجود داشته 
که منجر به پیدایش آن شده و به نحوی هم این موج را ایجاد کرده است که 
افراد احساس می کنند باید از منطق این موج تبعیت کنند و خودشان را درون 
این موج قرار دهند که اگر قرار ندهند، گویا چیزهایی را از دست داده اند. خود 
این موج هم پیام هایی را به افراد منتقل می کند که ممکن است سال ها بعد 
مشــخص شــود توهم آمیز بوده اند، یعنی خیلی از وعده هایی را که می داده، 
محقق نکرده است و اهدافی را که می خواسته به آن برسد، به دست نیاورده 

است. در این حالت ممکن است افراد دچار نوعی سرخوردگی هم شوند.
 شــاید بهتر باشد در ابتدا این را بررسی کنیم که آموزش عالی ازاساس  �

چه روندی را در چند دهه اخیر طی کرده که امروز به اینجا برسیم که موج 
مدرک گرایی در اطراف آن ایجاد شده است؟

تحلیل هــای مختلفی می شــود از این قضیه ارائه داد، اما من به مســئله 
انقلاب برمی گردم. صرف نظر از محتواها، انقلاب ها فرم های یکسانی را همراه 
خود می آورند و برمبنای آن شــکل می گیرند و تحقق می یابند که برای مثال، 
مهم ترین آن مفاهیمی مانند عدالت و آزادی و همبســتگی اجتماعی اســت؛ 
چیزهایی که شــعار انقلاب اســلامی هم بود. یکی از مهم ترین مفاهیمی که 
انقلاب ها بر آن ســوار می شــوند، مســئله عدالت اســت. عدالت از کجا پیدا 
می شــود؟ میل به عدالت در جوامع جدید، معمولا اتفاق می افتد. در آستانه 
مدرن شــدن است که پایگاه و سلســله مراتب اجتماعی دچار لرزش می شود 
و اتفاقــی می افتد که به آن برابرشــدن شــرایط زندگی مــردم می گویند. این 
چیزی اســت که توکویل در دهه ۱۸۵۰ به آن اشــاره می کنــد. او می گوید از 
قــرن ۱۲ تاکنون، هر تحولی در دنیا اتفاق افتاده اســت، در جهت این بوده که 
به این نهضت یا حرکت برابرشــدن شــرایط زندگی مردم کمک کند. بنابراین 
از نظــر توکویل ما یــک جامعه آریســتوکراتیک داریم که بــه طرف جامعه 
دموکراتیک حرکت می کند. اما ویژگی این جامعه دموکراتیک چیســت؟ میل 
به برابرسازی شرایط زندگی مردم و میل به عدالت. بیشتر انقلاب ها بر مبنایی 
صورت می گیرند که درواقع چیزی که مردم شایســته آن هســتند، متناســب 
با اســتعدادهای آنها، به آنها داده شــود. بعد این ســؤال مطرح می شود که 
چگونه این شایســتگی ها سنجیده شــوند و چه ابزاری وجود داشته باشد که 
این شایســتگی ها را هم کشف کند، هم بسازد و هم ارتقا بدهد؟ اینجا مسئله 
آموزش دانشــگاه مطرح می شــود؛ به عنــوان بهترین راه بــرای توزیع منابع 
اجتماعــی که آدم ها درس بخوانند، دانشــگاه بروند، مدرک بگیرند، باســواد 
شوند و بعد بتوانند شرایط زندگی خود را ارتقا دهند. این به عنوان بهترین راه 
و مســیر از طرف فرهنگ و فرهنگ عمومی توصیه می شد که اگر می خواهید 
برخوردار باشــید، باید در مســیری قرار گیرید که هم برای شــما شایستگی ها 
را بســازد و هم شایستگی های شــما را به آزمون بگذارد و این دانشگاه است 
که توانایی این را دارد... . این موج به همین شــکل ایجاد شــد، مثلا کارمندان 
ســازمان ها چگونه میــل خود را به بهبود شــرایط زندگی پاســخ دهند؟ اگر 
اینها مســیر غلطی را انتخاب می کردند یا مســیر درســت. مسیر غلط این بود 
که در سازمان شــان، آلوده به فساد شــوند؛ به خصوص فساد مالی و اداری و 
رانت خــواری، یا اینکه راه تحصیل را انتخاب کننــد، چون باور کرده بودند که 
تحصیــل می تواند امکانــات بهتری برای زندگی آنها فراهــم کند. راه دیگری 
وجود نداشــت. همه انســان ها میل به ارتقای وضعیت زندگی دارند؛ به ویژه 
در شرایطی که جامعه شدیدا در حال دموکراتیزه شدن است. دراین حال، حالا 

کارمند ســازمان فکر نمی کند که با رئیس و مدیر خیلی فرق دارد. اصلا چنین 
تصوری وجود ندارد. او رئیس اســت چون درس خوانده و من هم اگر درس 
بخوانــم، می توانم رئیس شــوم. قبل از انقلاب چنیــن وضعیتی نبود. قبل از 
انقلاب به اصطلاح فاصله بین رده های شــغلی به گونــه ای بود که مردم به 
لحــاظ ذهنی تصور نمی کردنــد می توانند از فاصله ها عبــور کنند. این را هم 
بگویم به طور عمده، تحصیل لیســانس بود و باســوادان جامعه لیسانسه ها 
بودنــد. این طور نبود که فوق لیســانس و دکترا مطرح باشــد و فاصله ذهنی 
بســیار بزرگ بود. به همین دلیل افرادی که در یک ســازمان دیپلم داشــتند، 
به کارکنانی که لیســانس داشتند، بســیار احترام می گذاشتند و خود را در یک 
فاصله تصور می کردند که بیشتر فکری و فرهنگی بود. بیشتر ارتقاها را درون 
ســازمان کار جست وجو می کردند نه با تحصیل. سازمان های کاری هم تلاش 
می کردند روی معیارهای کیفیت کار و شایســتگی های کاری افراد تأکید کنند، 
بنابرایــن باید افراد در ضمن کار، خود را نشــان می دادنــد. اگر موجی در آن 
زمان وجود داشــت، این بود که چگونه درون سازمان کاری ادغام شوم. حالا 
ممکــن بود عارضه این هم ایجاد افراد بوروکراتیک و دیوان ســالار باشــد که 
ضوابط ســازمانی را فوق العــاده دقیق رعایت می کردند. بعــد از انقلاب، ما 
مقداری تأکید بر ضوابط شغلی و تأکید بر کیفیت کار را کنار گذاشتیم. ضوابط 
بوروکراتیک به راحتی درهم شکســته می شد. این، خود را در انتصاب ها نشان 
می داد. اینکه فردی با عنوان تعهد و انقلابی بودن و وابســتگی به یک جریان 
سیاســی، می توانست بیاید و شغل رده بالای سازمانی را انتخاب کند، پایینی ها 
هم احساس می کردند اگر خیلی روی ضوابط کاری تأکید داشته باشند، رشدی 
برایشان اتفاق نمی افتد چون برای سازمان اساسا کار اولویت دوم است. از آن 
طرف هم فاصله بین مشــاغل مقداری کاهش یافته است و فشاری که برای 
کسب مدرک تحصیلی وجود داشت، روی افراد بیشتر شد. درست است برای 
مثال بالا، افراد به شکل ایدئولوژیک انتخاب می شدند، اما مدرک گرایی هم در 
ســازمان های شغلی پیدا شد. نهادهای اداری ما مقداری به مدرک هم توجه 
بیشــتری کردند تا به کار. مدرک در رده دوم بود. قبلا مدارک هم در حد دیپلم 
یا لیســانس، محدود بود. در رده های کارشناسی و شغلی و در رده های پایین 
خدماتی، اصلا نیاز به تحصیلات نداشــت. ولی افراد آمدند و مدرک گرفتند و 
تعداد مدرک داران افزایش یافت به طوری که داشتن درجه لیسانس تبدیل به 
امری عادی شد. حالا موج دوم در این لیسانسه ها پیدا شد. از یک طرف بروند 
مدارک درجه بالاتر بگیرند و از یک طرف هم دانشــگاهی مثل دانشــگاه آزاد 
که شــدیدا با افت تقاضا برای دوره های لیســانس مواجه شد، باید دوره های 
جدیدی را باز می کرد که هم پول بالاتری را می توانســت به دست بیاورد و هم 
کاهش تقاضا در دوره لیســانس را به نحوی جبران کند. در حال حاضر، افراد، 
مدام می روند و مدارک بالاتر می گیرند. این برای این اســت که در افراد نوعی 
احساس ناامنی شغلی و هستی شناختی ایجاد شده است که بی قراری در آنها  

ایجاد می کند و احســاس امنیت نمی کنند و احساس می کنند زیر پایشان شل 
است و مدرک تحصیلی؛ تنها چیزی که دارند، برای کسب امنیت شغلی، امنیت 
اجتماعی و هم برای کسی شدن، لازم است. در جامعه دموکراتیزه شده امروز، 
مهم اســت افراد برای خودشان کسی باشند. برای مثال مهم نیست براساس 
شــاخص های دموکراتیک چیزهایی مانند آزادی بیان و حقوق بشر و ... وجود 
دارد یا خیر، جامعه دموکراتیزه شــده تعریف خاصی دارد. با معنای توکویلی، 
یعنی احســاس برابرشدن شرایط زندگی، به همه دست داده است. این قضیه 
در مصر هم وجود دارد. این احســاس در بین داعشی ها هم وجود دارد. شما 
بگو داعشی ها آدم های مستبد و تروریست هستند. تروریسم و خشونت ازقضا 
زاییده همین میل نامشــروط به برابرکردن همه با هم است. دموکراتیزه شدن 
را همیشــه با جنبه های مثبت نگاه کرده ایم. جنبه های منفی را نگاه نکرده ایم 
که از دل برابرشــدن شرایط زندگی، خشونت اجتماعی هم می تواند بروز کند. 
چرا به خاطر اینکه هر کســی امروز کسی شده است، خودش و گروهش باور 
دارد و از یک طرف دیگر هم هنوز یاد نگرفته اســت که با کســان و گروه های 
دیگر بتواند تفاوت ها را ببیند و رواداری داشــته باشــد و با تسامح زندگی کند. 
در جامعــه ما مرحله اول، رفتن به ســمت آموزش عالی بود و آموزش عالی 
راهی بود که به آدم ها می گفتیم حقوق همه ســر جایش است اما فقط باید 
شایســته باشید و این شایستگی را نشــان دهید. بعد، پروژه آموزش عالی، به 
وعده هایی که داده بود، وفادار نماند و ناامنی ایجاد شــد. برای کسانی که به 
دانشــگاه می رفتند، مهم این بود کــه بتوانند مدرکی را بگیرند و از یک حقوق 
از دست رفته برخوردار شــوند بنابراین این مدرک به آنها کمک می کند که در 
جامعه امتیازی را به دســت آورند. کم کم این نــگاه عدالت طلبانه، آموزش را 
بــه یک امر مادی تبدیل کرد، یعنــی آموزش عالی پیش از این کالایی عمومی 
بــود که از این کالای عمومی باید محافظت و کیفیت آن تأمین شــود و حتی 
جاهایــی یک بُعــد نخبه گرایانه دارد و واقعا در دانــش، نابرابری هایی وجود 

دارد. نهاد دانش جاهایی نخبه گرا و نابرابر اســت و این طور نیســت که همه 
بگوییم ما برابریم و همه می توانیم دکتر شــویم. امــا در ایران، آموزش عالی 
مثل ویلا شــد، مثل ماشــین، همه می توانند داشته باشــند. اینها با هم خیلی 
فــرق ندارند. بنابراین آموزش عالی را هم تبدیــل به کالایی مادی کرد؛  کالایی 
خصوصــی. ایدئولوژی عدالت به این معنا، عدالت خیلی خوب اســت، ولی 
به شــرطی که بر حوزه های معنوی، منطق مــادی را حاکم نکند. اگر این کار 
را کند، آســیب می زند و اعتبارزدایی از نهادهــای اجتماعی می کند. در مورد 
آموزش عالی هم چه اتفاقی افتاد. بــرای مثال، الان همه مردم نمی گویند ما 
بایــد در تیم ملــی فوتبال بازی کنیم، چون می دانند اگــر بخواهند در این تیم 
بازی کنند یا ســتاره اول فیلم ها شوند، شاید استعدادهایی ویژه و توانایی هایی 
و خیلی چیزهای دیگر می خواهد. ولی کم کم این ذهنیت ایجاد شده است که 
همه می توانند دکتر باشــند و این، چیز خیلی پیچیده ای نیست. توزیع مدارک 
دکترا به عنوان یک امر مادی، در برنامه کار قرار گرفت ولی می خواهم آن امر 
مادی به من قــرار و امنیت اجتماعی دهد همین طوری که خانه به من محل 
سکونت می دهد که بتوانم ســکنا داشته باشم؛ همان طور که اتومبیل امکان 
جابه جایــی و در میان اطرافیان، برایم شــأنی فراهم می کند. بعد اینجاســت 
اگر می گویم پروژه آموزش عالی شکســت خورده است، به دلیل آن است که 
وعده ها را عملی نکرده است. بعد موج خشونت در جامعه ما آغاز می شود. 
یعنی وقتی ابزارهای مشــروع نتوانند به نیازهای افراد برای برابرشــدن پاسخ 

دهند، خشونت ایجاد می شود.
 یعنی از سرخوردگی محقق نشدن وعده هاست که این خشونت ایجاد  �

می شود؟
بعــد از اینکه بــه دلیل تورم آموزش عالی، مــدرک ارزش خود را کاملا از 
دســت داد، این جور که پیش از این اگر در این جامعه مدرک دیپلم و شــأنی 
داشــتید، الان دیپلمتان تبدیل به دکترا شده و شــأن هم ندارید آدم ها در این 
حالت، احساس ناکامی و شکســت خوردگی می کنند و افسرده می شوند. در 
مقابل، راه های جدیدی را باید باز کرد. با این ناامیدی که نمی شــود کنار آمد. 
یک راه دیگر این اســت که افســرده زندگی کنی یا راه هایی را در پیش بگیری 
کــه تا امروز از آن اجتنــاب می کردی و این طوری خود را به «کســی» تبدیل 
کنی. اینجا گسترش فســاد اداری، حتی از طرف مدرک داران دیده می شود یا 
خشــونت های رفتاری ای که اتفاق می افتد و وقتی این پروژه ناکام شود، چه 

پروژه دیگری داریم که به مردم دهیم.
 منطقی است وقتی شــخصی زمانی را به ادامه تحصیل می پردازد در  �

حالی که دلایل کافی برای این تلاش ندارد، زمانی را به این کار اختصاص 
می دهد که باید برای کار دیگر یا در فضای دیگر صرف کند. در این حالت، 
فرد در زمین اشــتباهی می جنگد و بنابراین وقتی عده زیادی در این روند 
قرار می گیرند، انرژی بخش قابل توجهی از جامعه هرز می رود. این اتفاق 

به کجا منجر می شود؟
اولین واکنش در مقابل چنین وضعیتی، افســردگی اســت. افسردگی چه 
موقعــی رخ می دهد؟ وقتی که از رخدادهای زمان گذشــته راضی نباشــی؛ 
یعنی یک ســیر زندگی داشــتید که این ســیر، شــما را راضی نکرده است و 
احساس رضایتمندی ندارید. اینجا دســتخوش افسردگی می شوید. در دوره 
افســردگی نوعی بازاندیشــی در میان این آدم ها رخ می دهد. درواقع شــما 
چیزی را که جامعه تبلیغ کرده انجام داده اید، اما دیده اید آن اتفاقی که باید، 
رخ نداده اســت، درنتیجه احســاس تخلیه انرژی می کنید. به طور معمول، 
بعد از این، از ابزارهای نامشــروع اســتفاده می شــود چون ابزارهای مشروع 

جواب نداده است. اینجاست که امکان دارد فساد ایجاد شود. 
 این روند خصوصی شــدن امر عمومی و پیامدهایی که برشــمردید، تا  �

کجا می تواند پیش برود و ازاساس چه اهمیتی دارد که این امر مخدوش، 
ادامه نیابد؟

دانشگاه نهادی است که می تواند مدلی برای جامعه باشد و دانشگاهیان 
یک رســالت اجتماعی هم دارند. در ادبیات غرب هم وجود داشــته اســت، 
مثلا همین حالا آکسبریج، ترکیب آکسفورد و کمبریج است هنوز می خواهند 
مدلی برای جامعه باشــند. دانشــگاه هاروارد می خواهد مدل باشد و دنبال 
مســائل مالی نیست و رسالت دیگری برای خود تعریف کرده است. موتوری 
که می تواند جامعه را بســازد، دانشگاه اســت. این به توزیع و سبک زندگی 
عادلانه در جامعه کمــک و هم جامعه را مدرن می کند و هم به آن عدالت 
می بخشــد و آن قدر ظرفیت دارد که مدل باشــد. برخی جاها گفته اند نقش 
اشرافیت ازدســت رفته را دانشــگاه ایجاد می کند؛ درواقع اشرافیت دانش. 
درواقع دانشــگاهی ها تلاش می کنند الگوی جدید به جامعه دهند. در حال 
حاضر، در غرب ســلامت دانشگاه و نهادهای اجتماعی به طور موازی وجود 
دارد. به نظر من، حل مســائل اجتماعی ما در گرو ایجاد دولت- ملت است. 
دولــت - ملت یعنی جامعــه ای که درآن دولت و ملت به مفهوم درســت 
وجــود دارند، در ایران وجــود ندارد. ملت، گروه هــای مختلف اجتماعی اند 
که از وحدت کلی برخوردار هســتند و باید به مطالبات عدالت طلبانه شــان 
پاســخ داد. دولت یک قدرت مشــروع اســت که از طرف جامعه مشروعیت 
دارد و در تعامل با جامعه اســت. هردو آنها مفهوم هایی جدیدند قبلا دولت 
بود ولی ملت نبود. شــکل گیری دولت - ملت یعنی پاســخ گویی به الزامات 
دموکراتیزه شــدن جامعه مــدرن به گونه ای که عدالت را تحقق بخشــد اما 
همه چیــز را مادی نکند و در کنار آن، همبســتگی اجتماعــی ایجاد کند. این 

نهاد، دانشگاه است.
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گفت وگو با رئیس انجمن جامعه شناسان ایران 
درباره موج گرایش به مدارک دانشگاهی بالاتر در جامعه ایران:

دچار ناامنی شغلی اند؛ 
دنبال مدرک بالاتر می روند

نگار حسینى

سعید ارکان زاده یزدى

در حال حاضر، افراد، مدام می روند 
و مدارک بالاتر می گیرند. این برای این است 

که در افراد نوعی احساس ناامنی شغلی و هستی شناختی ایجاد شده است 
که بی قراری در آنها  ایجاد می کند و احساس امنیت نمی کنند 

و احساس می کنند زیر پایشان شل است و مدرک تحصیلی؛ 
تنها چیزی است که دارند.
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